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رگ ا﹬︣ان ﹝︺﹙﹞︀ن ︤︋
ــتة فرهنگستان علوم  ــال 1369 به عضويت پيوس «در س
مفتخر شدم... من در طي عمرم هيچ گاه صرفاً به تدريس اكتفا 
ــته و در توانم بوده،  نكرده ام، بلكه تا آن جايي كه امكان داش
دست به تهيه (تأليف و ترجمه) كتاب هاي دانشگاهي زده ام. 
ــازمان تهيه و تدوين كتب درسي  مدير گروه علوم تربيتيِ س
دانشگاهي(سَمت) و عضو شوراي پژوهشيِ پژوهشگاه علوم 
انساني، و نيز سال هاي سال عضو هيئت مميزة دانشگاه تهران 
بودم. بعد از انقلاب، عضو كميته هاي متعددي از جمله كميتة 
ــكدة و كميتة دكترا بوده ام و طي  انتصابات و ترفيعات دانش
ــوراي  ــت جمهوري وقت، عضو ش ــي از طرف رياس حكم

آموزش و پرورش شدم..» 
اين نوشته تنها گوشه اي از سيماي علمي و تربيتي شادروان 
ــتاد علي محمد كاردان است كه در سخن خودش نمودار  اس
شده است. او استادي جامع، مديري لايق، پژوهشگري توانا 
ــر عمر را با  ــف و مترجمي ژرف انديش بود كه سراس و مؤل

نهايت فراست صرف آموزش و پرورش جوانان كشور كرد.
علي محمد كاردان در سال 1306ش، در يزد، در خانواده اي 
متدين و پرتلاش به دنيا آمد. در پنج سالگي به مكتب رفت 
ــعدي تحصيلات ابتدايي را  ــال 1312 در دبستان س . در س
ــتان ايرانشهر راه يافت و پس از به  ــپس به دبيرس گذراند. س
پايان بردن دورة اول دبيرستان، دانش سراي مقدماتي را براي 
ــي آماده كرد.  ــد و خود را براي معلم ــة تحصيل برگزي ادام
چون در دانش سرا شاگرد اول شد، اجازه يافت براي تكميل 

تحصيلات خود به تهران برود(1324).
ــي را آغاز كند، به  درتهران پيش از آن كه دورة كارشناس
ــال در كلاس مخصوصي كه دانش سراي عالي  مدت يك س
تشكيل داده بود، شركت كرد و از محضر استاداني چون دكتر 
محمد معين، بديع الزمان فروزانفر، مهدي الهي قمشــه اي، 
حســين خطيي و خان بابا بياني بهره برد كه در پي آن، ذوق 
ــت و براي يادگيري  ــن در وي افزايش ياف و عطش آموخت

بيشتر آماده شد.
در دانشكدة ادبيات و علوم انساني «به جهت علاقه اي كه 
به معلمي داشتم، رشتة فلسفه و علوم تربيتي را انتخاب كردم 
ــال دورة آن را گذراندم(1328) و متعاقباً به خاطر  ــه س و س
ــاگرد  ــتكار و هوش ذاتي ام، در اين دوره نيز ش تلاش و پش
اول شدم و طبق قانون اعزام دانشجو، براي ادامة تحصيل به 
دانشگاه ژنو در سوييس فرستاده شدم...ژنو شهري است كه 

ژان ژاك روسو در آن به دنيا آمد و پرورش يافت».
كاردان كه در دانشگاه تهران از استادان بزرگي چون دكتر 
علي اكبر سياســي، دكتر يحيي مهدوي، دكتر غلامحســين 
ــرة كامل گرفته  ــه جلال الدين همايي به ــي و علام صديق
ــتة بين المللي كه  ــتادان برجس ــاگرد ممتاز اس بود، در ژنو ش
معروف ترين آن ها«پياژه» است، شد و دورة دانشگاه خود را 
با نوشتن رسالة دكترا با عنوان«نظام آموزش و پرورش ايران، 
تاريخ و آيندة آن» با درجة ممتاز به  پايان برد(1957/ 1336). 
او نخستين آموزش ديدة دانشگاه ژنو و شاگرد پياژه در ايران 

است.
ــت و به خدمت  ــر علي محمد كاردان به ايران بازگش دكت
هم وطنانش همت گماشت:«به علت تعهدم، بلافاصله بعد از 
ــتم. البته زمينه برايم مهيا بود كه  پايان تحصيل به ايران برگش
ــوييس و در كادر علمي دانشگاه ژنو باقي بمانم.  در همان س
ــخصاً از من خواسته بود به عنوان دستيار  چرا كه ژان پياژه ش
ــه دروس دكتري ام را  ــار او بمانم...وقتي ك تحقيقات در كن
مي گذراندم، آقاي مورف، دستيار پياژه، به من گفت: حالا كه 
شما داري رساله مي نويسي، به من كه مشغول تحقيقي براي 
پياژه هستم نيز كمك كن، تا در اين رشته نيز صاحب ديپلم 
شوي. من هم موافقت كردم و با او همكاري نمودم...گزارش 
ــق را هم تحويل دادم. ژان پياژه بعد از خواندن گزارش  تحقي
ــي نوشته است؟ آقاي  ــد كه اين گزارش را چه كس جويا ش
ــي به نام«علي محمد  ــجوي ايران مورف هم گفت: يك دانش
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ــاژه گفت، اگر  ــاژه رفتم.. پي ــي نزد پي ــد از مدت كاردان». بع
ــي[مركز  ــد با ما در اين مركز پژوهش ــيد، مي تواني مايل باش
ــه حقوق  ــي] همكاري كنيد. حتي در آن جلس معرفت شناس
ــود». ناگفته نگذارم كه دو ملاقات در  دريافتي ام را معين نم
ژنو من را مصمم ساخت كه به ايران برگردم. اولين ملاقات 
با دكتر رعدي آذرخشــي بود كه به من گفت:«ايران منتظر 
ــا دكتر يحيي مهدوي  ــت» و ملاقات دوم هم ب امثال شماس
ــم داريم». اين دو  ــتاد ك ــكده اس بود...كه فرمود:«ما در دانش

ملاقات را به فال نيك گرفتم و برگشتم.
ــت(1336)  ــران بازگش ــد كاردان به اي ــر علي محم دكت
ــت پرداخت و  ــا تمام وجود به خدم ــال ب و بيش از 50 س
صدها دانشجو تربيت كرد كه امروز در مدارس و دانشگاه ها 
ــتاد و  ــور با عنوان دبير، اس ــي كش و مراكز علمي و پژوهش
ــگر خدمت مي كنند و افتخارشان آن است كه روزي  پژوهش

شاگرد دكتر علي محمد كاردان بوده اند.
دكتر كاردان زماني در دانشگاه تهران به كار پرداخت كه چند ماه 
پيش از آن، دكتر محمد باقر هوشيار، استاد اصول آموزش و پرورش 
فوت شده و كرسي استادي او خالي مانده بود. به همين جهت 
ــركت در امتحان دانشياري دانشگاه قبول شد  دكتر كاردان با ش
ــتاد خود جاي گرفت و به تدريس روان شناسي  و بر كرسي اس
اجتماعي و روش تحقيق در علوم اجتماعي مشغول شد و به ديگر 

فعاليت هاي تأليفي و ترجمه اي و حتي مديريتي پرداخت.
ــس، مديريت كل آموزش  ــر كاردان هم زمان با تدري دكت

دانشگاه را برعهده گرفت و تحولاتي در آموزش دانشگاه به 
وجود آورد. از جمله برگزاري كنكور متمركز يا سراسري از 
ــال 1342 و تأسيس مركز«آزمون شناسي» كه بعداً«سازمان  س
ــد. در سال 1348 رييس  ــنجش آموزش كشور» ناميده ش س
دانشكدة علوم تربيتي دانشگاه تهران شد. تا سال 1356 اين 
ــت افرادي را تربيت  ــئوليت را بر عهده داشت و توانس مس
ــور مؤثر بودند. در  ــال ها در آموزش و پرورش كش كند كه س
همين دانشكده كه هشت سال آن را اداره كرد، براي نخستين 
ــطح فوق ليسانس به وجود آورد  بار رشتة كتاب داري در س
ــال 1364 تا  ــي در تربيت كتاب دار ايجادكرد. از س و تحول
1376 نيز به مدت 13 سال، مؤسسة روان شناسي، وابسته به 

دانشكدة ادبيات را مديريت كرد.

تأليفات و ترجمه هاي استاد
ــه  ــالة دكتراي خود كه به فرانس دكتر كاردان علاوه  بررس
ــفة تعليم و تربيت» از  ــت، فصولي در كتاب«فلس نوشته اس
ديدگاه افلاطون، ارسطو، ژان ژاك روسو، اميل دور كيم و 
طبيعت از ديدگاه رواني، طبيعت از ديدگاه علوم اجتماعي را 
ــير آراي تربيتي در غرب از انتشارات سازمان  تأليف كرد. س

سمت، از ديگر نوشته هاي ايشان است.
ــتاد مستقلاً ترجمه كرده، بالغ بر  تعداد كتاب هايي كه  اس
ــت كه تعدادي از آن ها چندين بار چاپ شده و  20 جلد اس

دو كتاب زير، برگزيدة سال هم بوده اند:
1. طرح روان شناسي طبقات اجتماعي، هالبواكس. دانشگاه 

تهران. چاپ اول. 1340. برگزيدة سال 1340.
2. فصل هاي زير در كتاب بحث در ما بعد الطبيعه ژان وال. 

ترجمة يحيي مهدوي و همكاران. 
انتشارات خوارزمي. 1370(كتاب برگزيدة سال 1371).

ــخاص، صص496ـ  ــيا تا اش ـ كتاب اول، فصل 8: از اش
.415

ـ كتاب دوم، فصل 1: تصور نفس، صص771 ـ 732.
ــي و 33 مقالة ترجمه اي دارد كه در  ــتاد 55 مقالة تأليف اس
ــي كشور منتشر شده  انواع مجلات علمي، تربيتي و پژوهش

است.
ــر در  ــر و صاحب نظ ــد كاردان متفك ــي  محم ــر عل دكت
ــخن راني ها و مقالات و  آموزش و پرورش ايران بود و در س
كتاب هاي خود همواره انديشه هاي ناب خود را بيان كرده و 

يا نوشته است. نمونة اين نظرات چنين است:
ــايد آشنا  من معتقدم ما با علم غرب، چنان كه بايد و ش
ــتلزم اين است كه  با  ــنايي با علم غربي مس نشده ايم...آش
ــويم و تفكر علمي مي بايست در  ــنا ش باورهاي علمي آش
ــطوح از ابتدايي تا  ــدارس نفوذ مي كرد. يعني در همة س م
ــگاهي. اما عملاً اين اتفاق نيفتاد  ــطه و سطوح دانش متوس
ــام قديم اروپايي با  ــطح» مانديم. ما از يك نظ و ما در«س
روش«كتابي» و غير علمي، علم غربي را شروع كرده و در 
ــل تحولات اقتصادي  ــر آن جا مانديم. وقتي در مقاب ظواه
ــي قرار گرفتيم، نسل ما نتوانست راجع به مسائل  و سياس
ــل آورد. در جامعه اي كه  ــق تجربي» به عم زندگي«تحقي
ــر  ــرفت علم ميس ــد، پيش ــته باش روح علمي وجود نداش

ــد.   نخواهد ش




